
المصلح المنتظر لماذا ؟ 
چرا مُصلحِ منتظر؟ 

 

1-الدین :   
١- دین 

  
أ) الله سبحانھ وتعالى: 

نْسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ﴾([64]).  قال تعالى: ﴿وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالأِْ
وفـي الـروایـة عـنھم أي لـیعرفـون، فـأھـم مـھمة لـلمصلح الـمنتظر  ھـي أن یـُعرّف 
الـناس بـاc سـبحانـھ وتـعالـى ویسـلك بـھم إلـى الله فـھو دلـیل الله سـبحانـھ وحـجتھ عـلى 

عباده. 
الف ) حق تعالی می فرماید:(و جن و انس را نیافریدم؛ مگر برای اینکھ مرا عبادت کنند﴾؛.
([65]) و در روایت از معصومین (ع) آمده است؛ یعنی: «برای اینکھ مرا بشناسند»؛ پس 

مھم ترین وظیفۀ مصلحِ منتظر، شناساندن خداوند سبحان و متعال بھ مردم و بردن آنان بھ سوی 
خداست؛ زیرا او راھنما و دلیل خدا بر بندگانش است. 

 
ب) الرسل : 

الـمھمة الـثانـیة لـلمصلح الـمنتظر ھـي أن یـُعرّف الـناس بـالـرسـل  ویـبینّ مـظلومـیتھم 
وأنھم خلفاء الله في أرضھ المدفوعون عن حقھّم والمغصوبون إرثھم. 

ب) فرستادگان (ع):
وظیفۀ دوم مصلحِ منتظر، شناساندن فرستادگان (ع) بھ مردم و بیان مظلومیتشان است؛ اینکھ 
آنان جانشینان خدا در زمینش ھستند؛ کسانی کھ از حقشان دور نگھ داشتھ شدند و ارثشان غصب 

شده است. 

 
ج) الرسالات: 

الـمھمة الـثالـثة لـلمصلح الـمنتظر (ع) ھـي أن یـُعرّف الـناس بـالـرسـالات الـسماویـة 
والشـرائـع الإلھـیة ویـنفي عـنھا التحـریـف والـباطـل ویظھـر الـحق والـعقیدة الـتي یـرضـاھـا 

الله سبحانھ وتعالى والشریعة التي یرضاھا الله سبحانھ. 
ج) رسالت ها و پیام ها:



وظیفۀ سوم مصلح منتظر (ع)، شناساندن پیام ھای آسمانی و قوانین الھی و زدودن تحریفات و 
موارد باطل از آنان و آشکارنمودن حق و عقیده و آیین و شریعتی است کھ مورد رضایت 

خداوند سبحان و متعال است. 

 
وبـالـنتیجة فـإنّ أھـم مـا یـأتـي بـھ الـمصلح الـمنتظر (ع) لإصـلاح الـدیـن ھـو الـعلم 
والـمعرفـة والـحكمة (ویـعلمھم الـكتاب والـحكمة )، وقـد ورد فـي الحـدیـث عـن الـصادق 
(ع) (الـعلم سـبعة وعشـرون حـرفـاً، فجـمیع مـا جـاءت بـھ الـرسـل حـرفـان فـلم یـعرف 
الـناس حـتى الـیوم غـیر الحـرفـین، فـإذا قـام قـائـمنا أخـرج الخـمسة والعشـریـن حـرفـاً فـبثھا 

في الناس وضم إلیھا الحرفین حتى یبثھا سبعة وعشرین حرفاً) ([66]). 
بنابراین مھم ترین چیزی کھ مصلح منتظر (ع) برای اصلاح دین می آورد علم، معرفت و 

حکمت است: ﴿(و بھ آنان کتاب و حکمت می آموزد)﴾؛. در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است: 
«علم بیست و ھفت حرف دارد و ھمۀ آن چیزی كھ انبیا آورده اند دو حرف است، مردم تا بھ 

امروز، جز این دو حرف از علم چیزی نمی دانند؛ پس اگر قائم ظھور كند ٢۵ حرف دیگرِ علم 
را نیز خارج و آن را بین مردم منتشر می كند و این دو حرف را نیز بھ آن اضافھ می کند تا ٢٧ 

حرف علم بین مردم منتشر شود».([67]) 

 
٢- الدنیا : 

٢- دنیا 
 

الـمصلح الـمنتظر كـما یـقول جـمیع أصـحاب الـدیـانـات الـسماویـة ھـو الـذي یـملؤھـا 
قسـطاً وعـدلاً بـعد مـا مـلئت ظـلماً وجـوراً (أي الـدنـیا)، وھـذا الحـدیـث مـشھور عـند 

المسلمین فقد ورد عن رسول الله  وعن أھل بیتھ  ورواه السنة والشیعة ([68]). 
ھمان طور کھ ھمۀ ادیان آسمانی می گویند مصلحِ منتظر کسی است کھ دنیا را پس ازاینکھ 

لبریز از ظلم و ستم شده است، از عدل و داد پر می کند و این حدیثی است معروف و شناختھ شده 
کھ از پیامبر خدا (ص) و اھل بیت ایشان (ع) وارد شده و شیعھ و سنی آن را روایت کرده اند.

 ([69])

 
 

 ً فـما ھـي الأمـور الـتي تـحتویـھا حـاكـمیة الله حـتى تـكون سـبباً لامـتلاء الأرض قسـطا
وعـدلاً ؟ وقـبل أن أبـحث فـي ھـذا الـمقام الـمھم أریـد أن أبـینّ أمـراً لا یـقل أھـمیة عـنھ بـل 
ویـبینّ الـحاجـة لـلبحث فـي ھـذا الـمقام، وھـو أنـنا كمسـلمین شـیعة وبـناءً عـلى مـا ورد عـن 



الـرسـول  وأھـل بـیتھ مـن عـلامـات ظـھور وقـیام الـمصلح الـمنتظر مـتفقون عـلى أنّ ھـذه 
الأیـام ھـي أیـام ظـھوره وقـیامـھ (ع)، وطـبعاً لا یـھمنا رأي مـن یـتخبط الـعشواء وھـو لـم 
یـطلع عـلى الـروایـات، ثـم إنّ المسـیحیین فـي الـعالـم أیـضاً یـعتبرون ھـذه الأیـام ھـي أیـام 
ظـھور وقـیام الـمصلح الـمنتظر (ع) وھـو عـندھـم عیسـى (ع)، بـل إنـي قـرأت كـتابـاً لـقس 
مسـیحي كـتبھ فـي مـنتصف الـقرن الـماضـي یـعتبر فـیھ أنّ إرھـاصـات الـظھور والـقیامـة 

الصغرى قد بدأت في الملكوت. 
این مواردی کھ حاکمیت خدا دربردارد چیست کھ منجر بھ پرشدن زمین از عدل و داد 

می گردد؟ پیش از اینکھ در مورد این موضوع مھم بھ صحبت بپردازم می خواھم موردی را کھ 
اھمیت آن کمتر از موضوع موردبحث نیست، روشن کنم و حتی این مورد علتِ نیاز بھ بحث در 
آن موضوع را نیز روشن می سازد؛ اینکھ ما بھ عنوان مسلمان شیعھ و طبق علامات و نشانھ ھای 

ظھور و قیامِ مصلحِ منتظر  ـکھ از پیامبر خدا (ص) و اھل بیت ایشان (ع) وارد شده است ـ 
اتفاق نظر داریم کھ این روزھا، روزھای ظھور و قیام مصلح منتظر(ع) است و طبیعتاً نظر 
کسی از سرِ ھوا و ھوس مطلب می بافد و اطلاعی از روایات ندارد برایمان اھمیتی ندارد؛ 

بھ علاوه مسیحیان نیز این ایام را ایام ظھور و قیام مصلح منتظر (ع) می دانند کھ این مصلح از 
نظر آنان عیسی (ع) است. حتی من کتابی از کشیش مسیحی کھ در نیمۀ قرن گذشتھ نوشتھ شده 

است، خواندم کھ در آن کتاب آمده: [پیدایش] قراین و نشانھ ھای ظھور و قیامت صغری در 
ملکوت آغاز شده است. 

 
أمّـا بـالنسـبة لـلیھود فـھم یـعتبرون ھـذه الأیـام ھـي أیـام الـقیامـة الـصغرى، بـل كـثیر مـن 
أحـبارھـم یـقطعون أنّ ھـذه الأیـام ھـي أیـام عـودة إیـلیا (ع) وظـھور الـمصلح الـعالـمي، 
وقـبل أیـام لیسـت بـبعیدة قـام جـماعـة مـنھم بـإلـقاء مـنشورات بـالـطائـرات عـلى المسـلمین فـي 
فلسـطین یـطالـبونـھم بـمغادرة الأرض الـمقدسـة؛ لأنّ الـوقـت قـد حـان لـقیام الـساعـة 
الـصغرى، وإن ھـذه الأیـام ھـي الأیـام الأخـیرة وبـعدھـا لـن یـبقى فـي الأرض الـمقدسـة إلاّ 

الصالحون، وبحسب اعتقاد الیھود أنھم ھم الصالحون. 
اما یھودیان: آنان این روزھا را ایام قیامت صغری می دانند و حتی بیشتر علمای آنان قاطعانھ 
می گویند کھ این روزھا، روزھای بازگشت ایلیا (ع) و ظھور اصلاحگر جھانی است. ھمین چند 

صباح پیش  ـکھ خیلی ھم دور نیست ـ گروھی از آنان اقدام بھ پراکندن اعلامیھ ھایی بھ وسیلۀ 
ھواپیماھا بین مسلمانان فلسطین نمودند کھ در آن باقی ماندۀ سرزمین مقدس را مطالبھ می کردند؛ 

زیرا زمان قیامت صغری فرا رسیده و این روزھا، روزھای پایانی است و پس ازآن در سرزمین 
مقدس جز صالحان باقی نخواھند ماند؛ کھ طبق اعتقادات یھودیان، آنان ھمان صالحان اند. 

 
فـإذا كـان الأمـر كـذلـك تـبینّ أنّ جـمیع الـمتدیـنین الـمتمسكین بـما ورد أو صـح وروده 
عـندھـم عـن الأنـبیاء  یـقرّون أنّ ھـذه ھـي أیـام الـقیامـة الـصغرى وظـھور الـمصلح الـعالـمي 



الـمنتظر (ع). فـإذا كـانـت ھـذه أیـام ظـھوره وھـو یـملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً بـعد مـا مـلئت 
ظلماً وجوراً تبینّ لنا أنّ الدنیا ھذه الأیام ممتلئة ظلماً وجوراً. 

حال کھ وضعیت این گونھ است روشن می شود ھمۀ دین داران بھ آنچھ از انبیا (ع) وارد شده 
یا از نظرشان روایت شدن آن ھا صحیح است، استناد می کنند بھ این نکتھ کھ این روزھا، 

روزھای قیامت صغری و ظھور اصلاحگرِ جھانی مورد انتظار است. پس اگر این روز ھا، 
روزھای ظھور او باشد و او ھمان کسی است کھ زمین را پر از عدل و داد می کند پس از آنکھ 

مالامال از ظلم و ستم شده، برایمان روشن می شود کھ دنیا در این روزھا لبریز از ظلم و ستم 
شده است! 

 
وھنا یرد سؤالان: 

الأول: بماذا ملئت الدنیا ظلماً وجوراً ؟ 
وقد تبینّ جوابھ فیما مضى وسأشیر إلیھ فیما یأتي. 

حال دو پرسش مطرح می شود: 

اول: چرا آکنده از ظلم و ستم شده است؟ 

کھ پاسخ این پرسش در مطالب پیشین بیان شد و در مطالب بعدی نیز بھ آن اشاره خواھم 
کرد. 

 
والثاني: بماذا تمتلئ قسطاً وعدلاً ؟ 

وھـذا مـا أریـد الشـروع فـي بـیانـھ، وطـیاً أسـطر بـعض مـا فـي حـاكـمیة الله سـبحانـھ 
وتعالى من أمور تجعلھا سبباً لملء الأرض عدلاً. 

دوم: چگونھ پر از عدل و داد می شود؟ 

و این مطلبی است کھ می خواھم بھ بیان آن بپردازم؛ بھ ضمیمۀ چند سطری در باب حاکمیت 
خداوند سبحان و متعال تا وسیلھ ای برای پرشدن زمین از عدل و داد باشد. 

 
 

1-القانون (الدستور العام وغیره): 
١-قانون (قانون اساسی و قوانین دیگر): 

  



الـذي یـضع الـقانـون ھـو الله سـبحانـھ وتـعالـى وھـو الـخالـق لھـذه الأرض ومـن عـلیھا 
ویـعلم مـا یـصلح أھـلھا وسـكانـھا مـن إنـس وجـن وحـیوانـات ونـباتـات وغـیرھـم مـن 
المخـلوقـات الـتي نـعلمھا والـتي لا نـعلمھا، ویـعلم الـماضـي والـحاضـر والمسـتقبل ومـا 
یـصلح الـجسم والـنفس الإنـسانـیة ومـا یـصلح الـجنس الإنـسانـي كـكل، فـالـقانـون یـجب أن 
یـراعـي الـماضـي والـحاضـر والمسـتقبل والـجسم والـنفس الإنـسانـیة ومـصلحة الـفرد 
ومـصلحة الجـماعـة ومـصلحة بـاقـي المخـلوقـات، بـل یـجب أن یـراعـي حـتى الجـماد 
كـالأرض والـماء والـبیئة ...الـخ، ومـن أیـن لـغیر الله سـبحانـھ وتـعالـى أن یـعرف تـفاصـیل 
كـل ھـذه الأمـور مـع أنّ كـثیراً مـنھا غـائـب عـن الـتحصیل والإدراك أي لا یـمكن الـعلم بـھ 

ومعرفة صفاتھ ..الخ. 
کسی کھ قانون را وضع می کند خداوند سبحان و متعال است. اوست آفرینندۀ این زمین و 

ساکنانش و آنچھ را کھ بھ صلاح اھل زمین و ساکنانش است می داند؛  از جملھ صلاح انسان ھا، 
جنیان، حیوانات، گیاھان و موجودات دیگری کھ از آن ھا آگاھی داریم و یا بی اطلاعیم . او 

گذشتھ، حال و آینده را می داند و از آنچھ بھ صلاح جسم و نفْس انسانی و از آنچھ بھ طورکلی بھ 
صلاح نوع انسانی است، آگاه است. قانون باید گذشتھ، حال، آینده، جسم و نفس انسانی، مصلحت 
فردی و اجتماعی و مصلحت سایر مخلوقات حتی مصلحت جمادات، ھمچون زمین، آب، محیط 

زیست و ... را در نظر بگیرد. حال از چھ منبعی غیر از خداوند سبحان و متعال تفاصیل و 
جزئیات تمامی این موارد می تواند شناختھ شود؟! با توجھ بھ اینکھ بسیاری از آن ھا قابل درک و 

یادگیری نیستند؛ یعنی نمی شود بھ آن ھا و خصوصیاتشان علم پیدا کرد و... . 

 
 ً ثـم لـو فـرضـنا أنّ أحـداً مـا عـرف كـل ھـذه الـتفاصـیل فـمن أیـن لـھ أن یـضع قـانـونـا
یـراعـي كـل ھـذه الـتفاصـیل مـع أنّ بـعضھا یـتناقـض فـي أرض الـواقـع فـأیـن تـكون 

المصلحة ؟ وفي أي تشریع ؟ 
بھ علاوه، اگر فرض کنیم کسی ھمۀ این جزئیات را بشناسد از کجا می تواند قانونی وضع کند 
کھ تمام این تفاصیل و جزئیات را در نظر گرفتھ باشد؟! با توجھ بھ اینکھ در عمل، برخی از این 

جزئیات با برخی دیگر در تناقض اند؛ پس مصلحت در چیست و در کدام قانون می گنجد؟ 

 
مـن الـمؤكـد أنـھا لـن تـكون إلاّ فـي الـقانـون الإلھـي والشـریـعة الـسماویـة؛ لأنّ واضـعھا 
خـالـق الخـلق وھـو یـعلم السـر وأخـفى وھـو قـادر أن یجـري الأمـور كـیف یـشاء سـبحانـھ 

وتعالى عما یشركون. 
مطمئناً مصلحت در جایی غیر از قانون الھی و شریعت آسمانی نخواھد بود؛ زیرا 

وضع کننده اش آفریدگار مخلوقات است و او امور پیدا و پنھان را می داند و می تواند کارھا را ھر 
طور کھ بخواھد بھ جریان بیندازد؛ پاک و منزه است او و بسی والاتر از آنچھ است کھ شریکش 

می دارند! 



 
 

2-الملك أو الحاكم: 
2 - پادشاه یا حاکم: 

  
لاشـك أنّ الـقیادة كـیفما كـانـت ضـمن نـطاق حـاكـمیة الـناس دكـتاتـوریـة أو دیـمقراطـیة 
أم ضـمن نـطاق حـاكـمیة الله سـبحانـھ وتـعالـى فھـي تـؤثـر تـأثـیراً مـباشـراً فـي الـمجتمع 
الإنـسانـي؛ لأنّ الـمجتمع مـقھور عـلى سـماع ھـذه الـقیادة عـلى الأقـل فـطریـا؛ً لأنّ الإنـسان 
ِ الَّـتيِ فَـطرََ الـنَّاسَ عَـلیَْھاَ  مـفطور عـلى إتـباع قـائـد مـعین مـن الله سـبحانـھ وتـعالـى ﴿فـِطْرَةَ اللهَّ

ینُ الْقیَِّمُ﴾([70])،  ِ ذَلكَِ الدِّ لاَ تبَْدِیلَ لخَِلْقِ اللهَّ
شکی نیست کھ رھبری ھر طور کھ باشد  ـچھ در چارچوب حاکمیت مردم از نوع دیکتاتوری 

یا دموکراسی و چھ در چارچوب حاکمیت خداوند سبحان و متعال ـ تأثیر مستقیمی در جامعۀ 
انسانی می گذارد؛ زیرا جامعھ  ـحداقل بھ صورت فطری ـ مجبور بھ گوش سپردن بھ این رھبری 

است؛ زیرا انسان بر پیروی از رھبر تعیین شده از سوی خداوند سبحان و متعال سرشتھ شده 
است. 

﴿ھمان فطرتی کھ خداوند مردم را بھ آن سرشتھ است. در آفرینش خدا تغییری نیست. این 
ھمان دین پایدار است)؛.([71]) 

 
وھـذا الـقائـد ھـو ولـي الله وخـلیفتھ فـي أرضـھ فـإذا دُفـع ولـي الله عـن حـقھّ وتـشوشـت 
مـرآة الـفطرة الإنـسانـیة بـغبش ھـذه الـحیاة الـدنـیا قَـبلِ الإنـسان بـأي قـیادة بـدیـلة عـن ولـي الله 
وحـجتھ عـلى عـباده لیسـد الـنقص الـواقـع فـي نـفسھ وإن كـانـت ھـذه الـقیادة الـبدیـلة مـنكوسـة 
ومـعادیـة لـولـي الله فـي أرضـھ وحـجتھ عـلى عـباده، فـالإنـسان عـادة یسـتمع لـلقیادة الـمتمثلة 
بـالـحاكـم ولـن تـكون الـقیادة إلاّ أحـد أمـریـن أمّـا ولـي الله وحـجتھ عـلى عـباده وھـو الـحاكـم 
الـمعین مـن الله سـبحانـھ وتـعالـى، وإمّـا غـیره سـواء كـان دكـتاتـوراً متسـلطاً بـالـقوّة الـغاشـمة 
أم مـنتخباً انـتخابـات دیـمقراطـیة حـرة، والـحاكـم الـمعینّ مـن الله سـبحانـھ وتـعالـى یـنطق عـن 

الله؛ لأنھ لا یتكلم إلاّ بأمر الله ولا یقدّم ولا یؤخّر شیئاً إلاّ بأمر الله. 
این رھبر ھمان ولیّ خدا و جانشین او در زمینش است؛ بنابراین وقتی ولیّ خدا از حقش کنار 
زده شود و آینۀ فطرت انسانی با تاریکی این دنیا مشوّش و آشفتھ گردد، انسان ھر رھبری را کھ 

بھ جای ولیّ خدا و حجتش بر بندگانش باشد می پذیرد تا این نقص و کاستیِ وجودش را پر کند؛ 
حتی اگر این رھبریِ جایگزین شده، واژگون شده و دشمن ولیّ خدا در زمینش و دشمن حجت او 

بر بندگانش باشد. 



پس انسان بھ طورمعمول، بھ مفادِ ھدایتی کھ توسط حاکم اجرا می شود گوش می سپارد و این 
ھدایت و رھبری از دو حال خارج نیست: یا این رھبر، ولیّ خدا و حجت او بر بندگانش است کھ 

در این صورت او حاکم تعیین شده از طرف خداوند سبحان و متعال است، یا شخص دیگری غیر 
از اوست کھ در این صورت یا حاکم دیکتاتوری است کھ با زور و استبداد تسلط یافتھ یا حاکم 

منتخب بھ وسیلۀ انتخابات آزادِ دموکراتیک است. حاکم تعیین شده از طرف خداوند سبحان و متعال 
سخنگوی خداست؛ زیرا او سخنی نمی گوید، مگر بھ دستور خداوند و جز بھ دستور خداوند 

چیزی را پیش یا پس نمی اندازد. 

 
أمّـا الـحاكـم الـمعینّ مـن الـناس أو المتسـلط عـلیھم فـھو لا یـنطق عـن الله سـبحانـھ 
وتـعالـى قـطعاً، وقـد قـال رسـول الله  مـا مـعناه: (مـن أسـتمع إلـى نـاطـق فـقد عـبده فـإن كـان 
الـناطـق یـنطق عـن الله فـقد عـبد الله وإن كـان الـناطـق یـنطق عـن الشـیطان فـقد عـبد 

الشیطان) ([72]). 
اما حاکمی کھ از طرف مردم تعیین شده یا بر آنان سلطھ یافتھ است، قطعاً از سوی خداوند 
سبحان و متعال سخن نمی گوید. رسول خدا (ص) سخنی با این مضمون فرموده اند: «ھر کس بھ 

گوینده ای گوش بسپارد او را عبادت کرده است؛ پس اگر این گوینده از سوی خداوند سخن 
بگوید، او خدا را عبادت کرده و اگر گوینده از سوی شیطان سخن بگوید، شیطان را عبادت 

کرده است».([73]) 

 
فـلا یـوجـد إلاّ نـاطـق عـن الله ونـاطـق عـن الشـیطان لا ثـالـث لـھما، وكـل حـاكـم غـیر 
ولـي الله وحـجتھ عـلى عـباده نـاطـق عـن الشـیطان بـشكل أو بـآخـر وكـل بحسـبھ وبـقدر 

الباطل الذي یحملھ. 
پس سخنگویی جز گوینده  ای از طرف خدا و یا گوینده ای از طرف شیطان نیست و حالت 

سومی ھم وجود ندارد؛ و ھر حاکمی غیر از ولیّ خدا و حجت او بر بندگانش  ـبھ نحوی از 
اشکال ـ گوینده ای از طرف شیطان است، ھر کس متناسب با وضعیت خودش و بھ اندازۀ باطلی کھ 

در خود دارد! 

 
 

وقـد ورد عـنھم  ھـذا الـمعنى: (إنّ كـل رایـة قـبل الـقائـم ھـي رایـة طـاغـوت) ([74])، 
أي كل رایة صاحبھا غیر مرتبط بالقائم (ع). 

از اھل بیت (ع) بھ این معنا وارد شده است: «ھر پرچمی قبل از قائم (ع)، پرچم طاغوت 
است»؛([75])یعنی ھر پرچمی کھ صاحبش ارتباطی با قائم (ع) نداشتھ باشد. 



 
إذن فـالـحاكـم الـمعینّ مـن الله سـبحانـھ وتـعالـى یـنطق عـن الله، والـحاكـم غـیر الـمعینّ مـن 
الله سـبحانـھ وتـعالـى یـنطق عـن الشـیطان، ومـن الـمؤكـد أنّ الـناطـق عـن الله یـصلح الـدیـن 

والدنیا والناطق عن الشیطان یفسد الدین والدنیا. 
بنابراین حاکم تعیین شده از طرف خداوند سبحان و متعال، سخنگویی از طرف خداست و 

حاکمی کھ از سوی خداوند سبحان  و متعال معین نشده، سخنگوی شیطان است؛ و تأکید می کنم کھ 
گوینده  ای از طرف خدا، دین و دنیا را اصلاح می کند و گوینده  ای از طرف شیطان دین و دنیا را 

بھ فساد و تباھی می کشاند. 

 
بـقي أنّ الله سـبحانـھ وتـعالـى یـعلم مـا فـي الـنفوس ویـعلم الـصالـح مـن الـطالـح، فـھو 
یـختار ولـیھ وخـلیفتھ ویـصطفیھ ولا یـكون إلاّ خـیرتـھ مـن خـلقھ وأفـضل مـن فـي الأرض 
وأصــلحھم وأحــكمھم وأعــلمھم ویــعصمھ الله مــن الــزلــل والخــطأ ویســدده لــلصلاح 

والإصلاح. 
خداوند سبحان و متعال آنچھ را کھ در نفوس است می داند و اصلاحگر را از مفسد می شناسد؛ 
بنابراین او ولی و جانشین خود را انتخاب می کند و برمی گزیند و این جانشین کسی نیست، جز 

بھترینِ مخلوقاتش و برترینِ کسانی کھ در زمین ھستند و شایستھ ترین، حکیم ترین و داناترین 
آنان کھ خداوند او را از لغزش ھا و خطاھا مصون می دارد و او را برای صلاح و اصلاح یاری 

می دھد. 

 
أمّـا الـناس فـإذا عـارضـوا تـعیین الله سـبحانـھ وتـعالـى فـلن یـقع اخـتیارھـم إلاّ عـلى شـرار 
خـلق الله، بـل إنّ فـي اخـتیار مـوسـى (ع) وھـو نـبي مـعصوم لسـبعین رجـلاً مـن قـومـھ 
أعـتقد صـلاحـھم ثـم ظھـر وبـان لـھ فـسادھـم عـبرة لـمعتبر، وذكـرى لـمدكـر، وآیـة لـمن ألـقى 

السمع وھو شھید ([76]). 
اما مردم ھنگامی کھ با انتخاب خداوند سبحان و متعال بھ مقابلھ برمی خیزند انتخابشان جز بر 
بدترین خلق خدا واقع نمی شود؛ در برگزیدن موسی (ع) کھ پیامبری معصوم بود درسی برای 

عبرت گیرندگان و پند و یادآوری برای پندگیرندگان و نشانھ ای برای کسی کھ گوش شنوا دارد و 
بھ حق گواھی می دھد وجود دارد؛ آن ھنگام کھ او ھفتاد نفر از مردان قومش را کھ معتقد بود 

بھترین  اند، برگزید و سپس فاسدبودنشان روشن شد! ([77]) 

 
٣- بما أنّ القانون والحاكم في حاكمیة الله سبحانھ یتمتعان بالكمال والعصمة 

فـعلى ھـذا یـترتـب صـلاح أحـوال الـناس السـیاسـیة والاقـتصادیـة والاجـتماعـیة، وھـذا 
لأنّ جـمیع ھـذه الـجوانـب فـي حـیاة الـناس تـعتمد عـلى الـقانـون والـحاكـم؛ لأنّ الـقانـون ھـو 



الـذي یـنظمھا والـحاكـم ھـو الـذي یـنفذ، فـإذا كـان الـقانـون مـن الله سـبحانـھ كـان الـتنظیم لھـذه 
الـجوانـب ھـو الأفـضل والأكـمل، وإذا كـان الـحاكـم ھـو ولـي الله وخـلیفتھ فـي أرضـھ 

وخیرتھ من خلقھ كان التطبیق للقانون الإلھي كاملاً وتاماً وفي أحسن صورة. 
٣- از آنجا کھ قانون و حاکم در حاکمیت خداوند سبحان از کمال و عصمت بھره می برند 

[بر این اساس] صلاح و درستی احوال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم استوار می شود و 
این بھ دلیل آن است کھ تمامی این جوانب در زندگی مردم بھ قانون و حاکم متکی است؛ زیرا 

این قانون است کھ این موارد را تنظیم و این حاکم است کھ آنھا را اجرا می کند؛ پس اگر قانون 
از طرف خداوند سبحان باشد تنظیم این جوانب بھتر و کامل تر است و وقتی حاکم جانشین و ولی 

خدا در زمین و بھترین خلق خدا باشد تطبیق و پیاده سازی قانون الھی بھ طور تمام و کمال و بھ 
بھترین شکل صورت خواھد پذیرفت. 

 
وبـالـنتیجة فـإنّ الأمـة إذا قـبلت حـاكـمیة الله فـي أرضـھ فـازت بـخیر الـدیـن والـدنـیا وسـعد 
أبـناؤھـا فـي الـدنـیا والآخـرة، وبـما أنّ الأمـة الـتي تـقبل حـاكـمیة الله فـي أرضـھ یـرتـفع مـن 
أبـنائـھا خـیر مـا یـرتـفع مـن الأرض إلـى الـسماء، وھـو تـولـي ولـي الله والإخـلاص لـھ فـإنـھ 
یـنزل عـلیھا خـیر مـا یـنزل مـن الـسماء إلـى الأرض وھـو الـتوفـیق مـن الله سـبحانـھ 
وتـعالـى، وتـكون ھـذه الأمـة مـن خـیر الأمـم الـتي أخـرجـت لـلناس؛ لأنـھا قـبلت ولـي الله 

وخلیفتھ في أرضھ، 
مَاءِ وَالأْرَْضِ وَلـَكِنْ  قوَْا لـَفتَحَْناَ عَـلیَْھِمْ بـَرَكَـاتٍ مِـنَ الـسَّ ﴿وَلـَوْ أنََّ أھَْـلَ الْـقرَُى آمَـنوُا وَاتَّـ

بوُا فأَخََذْناَھمُْ بمَِا كَانوُا یكَْسِبوُنَ﴾([78]).  كَذَّ
در نھایت اگر امت اسلامی حاکمیت خداوند در زمین را بپذیرد، خیر دنیا و آخرت را برده 

است و فرزندانشان در دنیا و آخرت سعادتمند خواھند شد؛ و از طرفی امتی کھ حاکمیت خداوند 
در زمین را بپذیرد، بھترین نیکی ھا از فرزندانشان بھ سوی آسمان می رود کھ ھمان پیروی کردن 

از ولی خدا و اخلاص در راه خداست؛ در این صورت، بھترین نیکی ھا از آسمان بھ سوی آنھا 
نازل می شود؛ این یعنی ھمان توفیقِ از جانب خدای سبحان، در نتیجھ این امت بھترینِ امت ھایی 
خواھد بود کھ برای مردم آمده است [و آنھا آن دین را پذیرفتھ اند]، زیرا چنین امتی ولی خدا و 

جانشین خدا در زمین را پذیرفتھ است: 

﴿و اگر مردم شھرھا ایمان آورده و پرھیزگاری پیشھ کرده بودند برکاتی از آسمان و زمین 
را بھ رویشان می گشودیم، ولی [فرستادگان] را تکذیب کردند؛ پس ما نیز بھ کیفر کردارشان 

مجازاتشان کردیم﴾؛. ([79]) 

 
وتـتفاضـل الأمـم عـلى قـدر قـبولـھا لخـلیفة الله فـي أرضـھ والانـصیاع لأوامـره. ومـن  

ھنا كانت الأمة التي تقبل الإمام المھدي (ع) ھي خیر أمة أخرجت للناس: 



ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھوَْنَ عَنِ الْمُنْكَر﴾([80])،  ﴿كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ
وھؤلاء ھم الثلاث مائة وثلاثة عشر أصحاب القائم ومن یتبعھم. 

و امت ھا بھ مقداری کھ خلیفۀ خدا در زمینش را پذیرفتھ اند و بھ میزان گردن نھادن بھ 
دستورات و فرامینش، بر یکدیگر اظھار فضل و برتری می کنند و بھ این ترتیب امتی کھ امام 

مھدی (ع) را می پذیرند بھترین امتی است کھ مردم تابھ حال دیده اند: ﴿(شما بھترین امتی ھستید 
کھ برای مردم پدید آمده اید، امربھ معروف و نھی از منکر می کنید)﴾؛.([81]) 

و اینھا سیصد و سیزده نفر اصحاب قائم و کسانی کھ از آنان پیروی می کنند، ھستند؛ 

 
أمّـا إذا رفـضت الأمـة ولـي الله وخـلیفتھ فـي أرضـھ فـإنـھا تـكون ارتـكبت أكـبر حـماقـة 

وخسرت الدنیا والآخرة، ففي الدنیا ذل وھوان، وفي الآخرة جھنم وبئس المھاد. 
اما اگر امت، ولیّ خدا و جانشین او در زمینش را نپذیرند، این بزرگ ترین حماقتی است کھ 
مرتکب خواھند شد و دنیا و آخرتشان تباه می شود؛ در دنیا خواری و رسوایی و در آخرت جھنم 

است و چھ بد آرامشگاھی است! 

 
ومـا أریـد أن أؤكـد عـلیھ أخـیراً ھـو أنـي لا أعـتقد أنـّھ یـوجـد مـن یـؤمـن بـا£ سـبحانـھ 
وتـعالـى ثـم إنـھ یـعتقد أنّ الـقانـون الـذي یـضعھ الـناس أفـضل مـن قـانـون الله سـبحانـھ 
وتـعالـى، وأنّ الـحاكـم الـذي یـعینھ الـناس أفـضل مـن الـحاكـم الـذي یـعینھ الله سـبحانـھ 

وتعالى. 
والحمد £ وحده.   

آنچھ می خواھم در انتھا مورد تأکید قرار دھم این است کھ من اعتقاد ندارم کسی باشد کھ بھ 
خدا ایمان داشتھ باشد و درعین حال معتقد باشد قانونی کھ مردم وضع کرده اند بھتر از قانون 

خداوند سبحان و متعال است و ھمچنین حاکمی کھ مردم انتخاب کرده اند بھتر از حاکمی است کھ 
خداوند سبحان و متعال معینّ کرده است. والحمد c وحده ... و سپاس و ستایش تنھا از آنِ خداوند 

یکتاست. 

 
ُ رَسُـولاً ۞ إنِْ كَـادَ لـَیضُِلُّناَ  ذِي بـَعَثَ اللهَّ ﴿وَإذَِا رَأوَْكَ إنِْ یتََّخِـذُونـَكَ إلاَِّ ھـُزُواً أھَـَذَا الَّـ
عَـنْ آلھِـَتنِاَ لـَوْلا أنَْ صَـبرَْنـَا عَـلیَْھاَ وَسَـوْفَ یـَعْلمَُونَ حِـینَ یـَرَوْنَ الْـعَذَابَ مَـنْ أضََـلُّ سَـبیِلاً﴾

  .([82])
﴿(و چون تو را ببینند جز بھ سُخره ات نگیرند کھ آیا این است ھمان کسی کھ خداوند بھ 

رسالت برانگیختھ است؟! * چیزی نمانده بود ما را از خدایانمان  ـاگر بر آنان صبر پیشھ نکرده 



بودیم ـ گمراه کند؛ و بھ زودی ھنگامی کھ عذاب را ببینند خواھند دانست چھ کسی گمراه تر بوده 
است)﴾؛.([83]) 
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[64] -  الذریات:56.
[65]- ذاریات: 56.

[66]- مختصر بصائر الدرجات: ص117، بحار الأنوار: ج52 ص336.
[67]- مختصر بصائر الدرجات: ص 117؛ بحارالانوار: ج 52/ ص 336.

[68]- روي ذلـك مـن طـرق الـسنة والشـیعة، وأذکـر بـعضاً مـما روي تـارکـاً الـکثیر مـراعـاة لـلاخـتصار، فـمن طـرق الـسنة مـا جـاء فـي 
سـنن أبـي داود وغـیره: عـن أبـي الـطفیل، عـن عـلي رضـی الـله تـعالـی عـنه، عـن الـنبي  قـال: (لـو لـم یـبق مـن الـدهـر إلا یـوم لـبعث الـله 

رجلاً من أهل بیتي یملأها عدلاً کما ملئت جوراً) سنن أبي داود : ج2 ص310.
وروی الـحاکـم فـي المسـتدرك: عـن عـبد الـله بـن مـسعود رضـي الـله عـنه، قـال: (أتـینا رسـول الـله  فخـرج إلـینا مسـتبشراً یـعرف السـرور 
فـي وجـهه فـما سـألـناه عـن شـيء إلاّ أخـبرنـا بـه، ولا سـکتنا إلاّ ابـتدأنـا حـتی مـرت فـتیة مـن بـني هـاشـم فـیهم الـحسن والحسـین فـلما 
رآهـم الـتزمـهم وانـهملت عـیناه، فـقلنا: یـا رسـول الـله مـا نـزال نـری فـي وجـهك شـیئاً نـکرهـه، فـقال: إنـا أهـل بـیت اخـتار الـله لـنا الآخـرة 
علـی الدـنیـا، وأنهـ سیـلقی أهلـ بیـتي منـ بعـدي تطـریدـ أو تشرـیدـاً فيـ البلاد حتـی ترـتفـع رایاـت سوـد منـ المشرـق فیـسألوـن الحـق فلا 



یـعطونـه، ثـم یـسألـونـه فـلا یـعطونـه، ثـم یـسألـونـه فـلا یـعطونـه، فـیقاتـلون فـینصرون، فـمن أدرکـه مـنکم أو مـن أعـقابـکم فـلیأت إمـام أهـل 
بـیتي ولـو حـبواً عـلی الـثلج، فـإنـها رایـات هـدی یـدفـعونـها إلـی رجـل مـن أهـل بـیتي یـواطـئ اسـمه اسـمی واسـم أبـیه اسـم أبـي، فـیملك 

الأرض فیملاها قسطاً وعدلاً کما ملئت جوراً وظلماً) المستدرك: ج4 ص464.
وروي مـن طـرق الشـیعة: عـن أبـي بـصیر، عـن الـصادق جـعفر بـن محـمد، عـن آبـائـه ، قـال: (قـال رسـول الـله : المهـدي مـن ولـدي، 
اسـمه اسـمي، وکـنیته کـنیتي، أشـبه الـناس بـي خـلقاً وخـلقاً، تـکون لـه غـیبة وحـیرة حـتی تـضل الخـلق عـن أدیـانـهم، فـعند ذلـك یـقبل 

کالشهاب الثاقب، فیملأها قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً) الإمامة والتبصرة : ص 119.
[69]- این حـدیث از طـریق شیعه و سنی روایت شـده اسـت و از بـاب اخـتصار، از میان احـادیث بسیار دراین بـاره، تـعدادی را بیان 
می کنم. از طـرق اهـل سـنت آنـچه در سـنن ابی داوود و دیگر مـنابـع آمـده اسـت: از ابـو طفیل از علی (ع) از پیامـبر (ص) که فـرمـود: 
«اگـر از روزگـار بیش از یک روز بـاقی نـمانـده بـاشـد بـه یقین خـداونـد مـردی از اهـل بیت مـرا مـبعوث می فـرمـاید که آن (زمین) را پـر از 

کنده شده است» (سنن ابی داوود: ج 2/ ص 310). عدل و داد می کند؛ همان طور که از ظلم و ستم آ
حـاکم نیشابـوری در مسـتدرک از عـبدالـله بـن مـسعود (ع) نـقل کرده اسـت که گـفت: رسـول خـدا (ص) بـا خـوشـحالی و سُـرور بـه سـمت 
مـا آمـد، طـوری که خـوشـحالی در چهـرۀ ایشان نـمایان بـود و از چیزی نـپرسیدیم، مـگر اینکه پـاسـخ آن را بـه مـا فـرمـود و یک لحـظه 
هـم سـاکت نـمانـدیم؛ تـا جـوانـانی از بنی هـاشـم از کنار مـا عـبور کردنـد که حـسن و حسین (علیهما السـلام) در بین آنـان بـودنـد. وقتی 
آنـان را دید، در آغـوش گـرفـت و اشک از دیدگـانـش جـاری شـد. عـرض کردیم: ای رسـول خـدا! پیوسـته در چهـرۀ شـما چیزی 
می بینیم که خـوش نـداریم. فـرمـود: «بـه راسـتی خـداونـد بـرای مـا اهـل بیت آخـرت را بـه جـای دنیا بـرگـزید و بـه زودی اهـل بیت مـن بـا 
آوارگی و تـنهایی در شهـرهـا روبـر و خـواهـند شـد تـا هـنگامی که پـرچـم هـای سیاه از مشـرق بـرافـراشـته شـونـد. آنـان حـق را می خـواهـند ولی 
بـه ایشان داده نمی شـود؛ سـپس دوبـاره آن را می خـواهـند و بـه آنـان داده نمی شـود؛ سـپس دوبـاره می خـواهـند و بـه ایشان داده 
نمی شـود؛ سـپس می جـنگند و پیروز می شـونـد؛ پـس اگـر کسی از شـما یا از نسـل هـای شـما آنـان را دید بـاید بـه سـوی امـامی از اهـل بیت 
مـن بیاید، حتی اگـر سینه خیز بـر روی بـرف و یخ بـاشـد؛ زیرا ایشان پـرچـم هـای هـدایت انـد که آن را بـه مـردی از اهـل بیت مـن که 
نـامـش هـمنام مـن و نـام پـدرش هـمنام پـدر مـن اسـت، تـحویل می دهـند. او زمین را صـاحـب می شـود و آن را پـر از عـدل و داد می کند، 

کنده شده است». (مستدرك: ج 4/ ص 464). همان طور که از ظلم و ستم آ
و از طـریق شیعه روایت شـده اسـت: از ابـوبصیر از امـام صـادق (ع) از پـدرانـش � که فـرمـود: «رسـول خـدا (ص) فـرمـود: مهـدی 
(ع) از فـرزنـدان مـن اسـت. اسـم او اسـم مـن و کنیۀ او کنیۀ مـن و شـبیه تـرین مـردم بـه مـن از نـظر خـلقت و خـلق وخـوسـت. او غیبت و 
حیرتی دارد تـا آنـجا که مـردم از دین هـایشان گـمراه می شـونـد. در این هـنگام، هـمچون سـتاره ای درخـشان فـرود می آید و زمین را پـر 

از عدل و داد می کند، همان طور که از ظلم و جور پر شده است». (امامت و تبصره: ص 119)
[70]- الروم : 30.

[71] - روم: 30.
[72]- انظر : الکافي: ج6 ص434، عیون أخبار الرضا (ع) : ج2 ص272.

[73]- کافی: ج 6/ ص 434؛ عیون اخبار الرضا (ع): ج 2/ ص 272.
[74]- فـقد روی الـکلیني فـي الـکافـي، والـنعمانـي فـي الـغیبة، وهـذا نـص مـا جـاء فـي غـیبة الـنعمانـي: عـن مـالـك بـن أعـین الـجهني، 
قـال: سـمعت أبـا جـعفر الـباقـر (ع) یـقول: (کـل رایـة تـرفـع - أو قـال: تخـرج - قـبل قـیام الـقائـم (ع) صـاحـبها طـاغـوت) الـکافـي: ج8 
ص295، غــیبة الــنعمانــي: ص115، وســائــل الشــیعة (آل الــبیت): ج15 ص52، الــفصول الــمهمة فــي أصــول الأئــمة: ج1 
ص451، بحار الأنوار: ج52 ص143، جامع أحادیث الشیعة: ج 13 ص66، معجم أحادیث الإمام المهدي(ع): ج3 ص431.



وروی الـصفار عـن الإمـام الـصادق (ع) أنّـه قـال لـلمفضل: (یـا مـفضل کـل بـیعة قـبل ظـهور الـقائـم (ع) فـبیعة کـفر ونـفاق وخـدیـعة؛ لـعن 
الله المبایع لها والمبایع له .....) مختصر بصائر الدرجات: ص183.

[75]- این حـدیث را کلینی در کتاب کافی و نـعمانی در غیبت روایت کرده انـد. متنی که در کتاب غیبت نـعمانی آمـده اسـت: از 
مـالک بـن اعین جهنی که می گـوید: از ابـاجـعفر امـام بـاقـر (ع) شنیدم که می فـرمـود: «هـر پـرچمی که پیش از قـائـم بـرافـراشـته شـود  ـیا 
فـرمـود: خـروج کند ـ صـاحـب آن پـرچـم، طـاغـوت اسـت». کافی: ج 8/ ص 295؛ غیبت نـعمانی: ص 115؛ وسـائـل الشیعه (آل 
البیت): ج 15/ ص 52؛ فـصول الـمهمه فی اصـول الائـمه: ج 1/ ص 451؛ بـحارالانـوار: ج 52/ ص 143؛ جـامـع احـادیث 

شیعه: ج 13/ ص 66؛ معجم احادیث امام مهدی (ع): ج 3/ ص 431.
صـفار از امـام صـادق (ع) روایت کرده اسـت که ایشان بـه مـفضل فـرمـودنـد: «ای مـفضل! هـر بیعتی پیش از ظـهور قـائـم (ع) بیعت 
کفر و نـفاق و خـدعـه اسـت؛ خـداونـد بیعت کننده بـا آن و بیعت گیرنـده بـرای آن را لـعنت کند ...». (مـختصر بـصائـر الـدرجـات: ص 

.(183
[76]- روي عـن سـعد بـن عـبد الـله الـقمي فـي حـدیـث طـویـل أنـه سـأل الإمـام المهـدي (ع)، وهـو غـلام صـغیر فـي حـیاة أبـیه الـحسن 
الـعسکري (ع) فـقال: اخـبرنـي یـا مـولاي عـن الـعلّة الـتي تـمنع الـقوم مـن اخـتیار الإمـام لأنـفسهم؟ قـال (ع): مـصلح أم مفسـد؟ قـلت: 
مـصلح، قـال: فهـل یـجوز أن تـقع خـیرتـهم عـلی المفسـد بـعد أن لا یـعلم أحـد مـا یخـطر بـبال غـیره مـن صـلاح أو فـساد؟ قـلت: بـلی، 
قـال: فهـي الـعلّة الـتي أوردتـها لـك بـبرهـان یـثق بـه عـقلك، اخـبرنـي عـن الـرسـل الـذیـن اصـطفاهـم الـله وأنـزل الـکتب عـلیهم وأیـدهـم 
بـالـوحـي والـعصمة، إذ هـم أعـلام الأمـم وأهـدی إلـی الاخـتیار مـنهم، مـثل مـوسـی وعیسـی عـلیهما السـلام هـل یـجوز مـع وفـور عـقلهما 
وکـمال عـلمهما إذا هـمّا بـالاخـتیار أن تـقع خـیرتـهما عـلی الـمنافـق وهـما یـظنان أنـه مـؤمـن؟ قـلت: لا، قـال: هـذا مـوسـی کـلیم الـله مـع 
وفـور عـقله وکـمال عـلمه ونـزول الـوحـي عـلیه اخـتار مـن أعـیان قـومـه ووجـوه عـسکره لـمیقات ربّـه سـبعین رجـلاً مـمن لا یـشك فـي 
ـمِیقَاتِـنَا﴾، إلـی قـولـه:  إیـمانـهم وإخـلاصـهم فـوقـعت خـیرتـه عـلی الـمنافـقین، قـال الـله (عـزوجـل): ﴿وَاخْـتَارَ مُـوسَـی قَـوْمَـهُ سَـبْعِینَ رَجُـلاً لِّ
اعِـقَةُ﴾ بـظلمهم، فـلما وجـدنـا اخـتیار مـن اصـطفاه الـله لـلنبوة واقـعا ً عـلی الأفسـد  خَـذَتْـکُمُ الـصَّ

َ
هَ جَهْـرَةً فَـأ ی نَـرَی الـلَّ ـؤْمِـنَ لَـكَ حَـتَّ ﴿لَـن نُّ

دون الأصـلح وهـو یـظن انـه أصـلح دون الأفسـد عـلمنا أن لا اخـتیار إلاّ مـمن یـعلم مـا تـخفي الـصدور ومـا تـکن الـضمائـر وتـنصرف عـلیه 
السـرائـر وان لا خـطر لاخـتیار الـمهاجـریـن والأنـصار بـعد وقـوع خـیرة الأنـبیاء  عـلی ذوي الـفساد لـما أرادوا أهـل الإصـلاح) کـمال 

الدین: ص461، دلائل الإمامة: ص515، بحار الأنوار: ص96.
[77]- از سـعدبـن  عـبدالـله قمی در حـدیثی طـولانی که از امـام مهـدی (ع)  ـدرحـالی که آن حـضرت پسـر کوچکی در زمـان حیات 
پـدرش امـام حـسن عسکری (ع) بـود ـ سـؤال می کند، روایت شـده اسـت:... عـرض کردم: مـولای مـن! مـرا از علتی که مـانـع انـتخاب 
امـام تـوسـط مـردم می شـود بـاخـبر فـرمـایید. فـرمـود: «مـصلح یا مفسـد؟» گـفتم: مـصلح. فـرمـود: «آیا امکان دارد انـتخاب مـردم بـر 
گـاهی نـدارد؟» عـرض کردم:  شخصی مفسـد واقـع شـود درحـالی که هیچ کس از آنـچه در ذهـن دیگری از فـساد یا صـلاح می گـذرد، آ
آری. فـرمـود: «عـلت همین اسـت و این عـلت را بـا بـرهـانی که عـقل تـو در بـرابـرش سـر تسـلیم فـرود آورد، بـرایت روشـن می کنم. مـرا از 
فـرسـتادگـانی بـاخـبر کن که خـداونـد مـتعال آنـان را بـرگـزید، کتاب بـر آنـان نـازل فـرمـود و آنـان را بـا وحی و عـصمت تـأیید فـرمـود، 
بـه طـوری که آنـان بـرتـرینِ امـت هـایند و بهـترین مـردم در انـتخاب کردن می بـاشـند؛ مـثل مـوسی و عیسی (علیهما السـلام). آیا بـا وجـود 
بـزرگیِ عـقل و کمال عـلمشان اگـر می خـواسـتند کسی را بـه اختیار خـودشـان بـرگـزینند آیا امکان دارد که انـتخابـشان بـر مـنافـق افـتد، 
درحـالی که خـودشـان فکر می کردنـد او مـؤمـن  اسـت؟» عـرض کردم: خیر. فـرمـود: «این مـوسی کلیم الـله اسـت که بـا وجـود 
بسیار بـودن عـقل و کمال عـلمش و نـزول وحی بـر او از اعیان و اشـراف قـومـش و بـزرگـان لشکرش هـفتاد تـن را بـرای میقات 
پـروردگـارش بـرگـزید. اینان از کسانی بـودنـد که شکی در ایمان و اخـلاصـشان نـداشـت، امـا اختیار آن حـضرت بـر مـنافـقان واقـع شـد. 



حـق تـعالی می فـرمـاید: (و مـوسی از میان قـومـش هـفتاد مـرد را بـرای میقات مـا بـرگـزید ...)؛ تـا آنـجا که می فـرمـاید: هـرگـز بـه تـو ایمان 
نـخواهیم آورد، مـگر اینکه خـداونـد را بـه صـورت آشکارا ببینیم؛ پـس بـه سـبب ظـلمشان صـاعـقه ای آنـان را فـرو گـرفـت». حـال که 
درمی یابیم اختیار و انـتخاب کسی که خـداونـد بـه پیامـبری بـرگـزیده اسـت بـر فـاسـد واقـع شـد نـه بـر صـالـح  ـدرحـالی که خـودِ آن حـضرت 
گمـان می کرد صـالحـ تـرین هـا را بـرگـزیده نـه فـاسدـتـرین هـا را  ـ متـوجـه می شوـیم کسی را یارای بـرگـزیدن نیست، مگـر آن کس که از آنچـه 
گـاه بـاشـد؛ بـنابـراین هیچ  در سینه هـا مخفی اسـت و آنـچه ضـمایر در خـود دارنـد و دسیسه هـایی که درون هـا در خـود پیچیده انـد آ
بـرتـری بـرای اختیار و انـتخاب انـصار و مـهاجـرین وجـود نـدارد، آن هـم بـعدازاینکه اختیار انبیا بـر اهـل فـساد واقـع شـد آن هـم 

هنگامی که می خواستند اهل صلاح را برگزینند ...». کمال الدین: ص 461؛ دلایل الامامة: ص 515؛ بحار الانوار: ص 96.
[78]- الأعراف : 96.

[79]- اعراف: 96.
[80]- آل عمران : 110.
[81]- آل عمران: 110.
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